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  مقدمه
هايي است كه افزون بر طرح  ها و تمثيل پر از داستان مثنوي معنوي مولانا

پردازي نيز حائز اهميت  هاي عرفاني و مضامين معنوي، به لحاظ داستان انديشه
هايي است كه از جهت ساختار داستاني  داستان روميان و چينيان از داستان. است

ه به اينكه سبك اين داستان با توج. ه كردتوان بدان توج و مفاهيم روانكاوي مي
در آن  ،هاي اين منظومه، تعليمي و عرفاني است ها و داستان مانند بيشتر حكايت

منزهّ از  ،دل صوفيان پاك ،داستان در اين .مفاهيم عقلي و ذوقي به هم آميخته است
 ،دلي رسيدن به پاك .گرايي به دور هستند لاز استدلال و عقو  ،ريا و خودبيني

. شود ر ميميستصفيه درون و معرفت، به ياري دل يا روح يا نفس انساني 
  )52: 1383پورنامداريان (

هاي مثنوي  ها و نمادهاي داستان تهاي انجام شده، شخصي پژوهشدر بيشتر 
اوش قرار شناسي و پيوند با آنها مورد ك معنوي بدون توجه به مفاهيم روان

ها و نمادهاي داستان روميان و  تنگارندگان در اين پژوهش شخصي. اند گرفته
شناسي مورد بررسي قرار  بر رويكردهاي نوين روانچينيان مثنوي با تكيه 

هاي داستان ازديد فرويد،  تو با نظرياتي چون ناخودآگاه فردي شخصي. گيرند مي
هاي  توها با نمادها و شخصيالگ مفهوم ناخودآگاه جمعي و پيوستگي كهن

جويي از ديد  هاي دروني از نظر يونگ، عقده حقارت و عقده برتري داستان، عقده
  . شوند آدلر بررسي مي

  
1 - ت روميانبازتاب نظريه ناخودآگاه فردي فرويد در شخصي  

تا خودآگاه روان انسان را است روانشناسي خويش تلاش كرده نظريات در  فرويد
هاي روانـي بيمـاران خـود،     اما در مطالعه برخي از ويژگي ،قرار دهد مورد بررسي
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تحليل لايه ديگري از روان به  ه شد كه براي رسيدن به ريشه مشكلات بيمارمتوج
ها و تحقيقات بسيار به اين نتيجه رسيد كـه   و پس از انجام آزمايشوي نياز است 

دارد كـه عامـل بسـياري از     لايه ديگري از روان آدمي در وراي خودآگاه او وجود
 1نظر تازه فرويد بر اين مسأله استوار بود كه خودآگـاهي . استي رواني ها يبيمار

تواند آدمي را چنانكه بايـد   به هر طريقي كه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد، نمي
ت را تشكيل ميبشناساند؛ زيرا قسمت كوچكي از شخصي ت دهد، نه همه شخصي

تشكيل يافتـه   2ناخودآگاه فرديت آدمي از شعور باطن يا صيقسمت اعظم شخ. را
هـاي   خـاطره  فرويد ناخودآگاه فردي را مركـز غرايـز و اميـال و آرزوهـا و    . است
  )3: 1386سياسي . (داند كه در رفتار آدمي تأثير فراوان دارد زده مي واپس

سـتاني  هاي دا تتوان اين ديدگاه فرويد را در شخصي با دقت در متون ادبي مي
مجـالي بـراي پـرورش     ،هـاي كوتـاه   ها و داستان ها در قصه اما شخصيت بازيافت،

 هـا اغلـب مـبهم،     تندارند، بلكه رويدادها در پيشبرد ماجرا نقش دارند و شخصـي
هـاي   تحليـل شخصـيت   .قـرار دارنـد  اي از ناشناسـي   خاكستري و در پرده يا هاله

هـاي   ها و آمـوزه  آگاه فردي، به حادثهداستاني مثنوي معنوي نيز در پيوند با ناخود
تـر باشـند،    هاي عرفاني گسترده هرچه اين انديشه وعرفاني و تعليمي بستگي دارد 

يابند و شايسته شناسايي و توصيف  ها فرصت بيشتري براي پرورش مي تشخصي
هـا بسـنده كـرده     تاي از شخصي مولانا در اين قصه به وصف گزيدهگردند، اما  مي

دانـد كـه در پـي     هـاي ظـاهري مـي    چينيان را صـاحب ادعـا و بحـث   وي . است
ظاهرآرايي هستند و با توجه به نظريه روانشناسي فرويد، شناسايي روحيه و روان 
ناخودآگاه چينيان و روميان با توجه به عملكرد و رفتار آنها در طول داستان قابـل  

                                                           
1. the conscious                                2. personal unconscious 
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گونـه بيـان    ستان اينت چينيان را در آغاز دامولانا شخصي. تحليل و واكاوي است
   :كرده است

ـــتند ــه خواس ــگ از ش ـــد رن ــان ص ـــا ستنـــــد   چيني ـــاز كـــرد آن ت ــه ب  شــه خزين
ــد ــان گفتنــ ــاش:چينيــ ــا نقــ ــرمــ  مـــا را كـــرّ و فـــرّ  : روميـــان گفتنـــد   تــ

ــلطان ــت س ــن:گف ــواهم دراي ــان خ  كــز شــماها كيســت در دعــوي گــزين      امتح
ــان از  چينيــــان و روميــــان بحـــــث آمدنــــد ــد  روميـ ــث آمدنـ ــث در مكـ  بحـ

  )3470 -1383/1/3467مولوي (
ادعا و وارسته از قيد و بندهاي ظاهري دنيا، قيل و قـال و   ياما روميان افرادي ب

  : اند و همواره در پي صيقل و دفع زنگ ندرنگ و نگار
ـــگ ــه رن ــون و ن ـــي ل ــد ن ــان گفتن ــگ      رومي ــع زن ــز دف ــار را ج ــد ك ــور آي  درخ

ــاده و صـــافي شـــدند  زدنـــديدر فـــرو بســــتند و صـــيقل مـــ  همچـــوگردون سـ
  )3475- 1/3474/همان(

ها و  مولوي در ابيات ديگري از مثنوي نيز بر رهايي سالكان طريقت از آلايش
هاي دنيايي تأكيد دارد و بر آن است كه براي دستيابي به خويشتني صافي  زنگ

رواني سالم بايد از اوصاف ظاهري دوري كرد و به ذاتي پاك، دروني وارسته و 
  :روي آورد

 پـاك كـن خـود را ز خـود هـين يكسـري        گــر ز نــام و حــرف خــواهي بگــذري
ــي ــي ب ـــن ز آهن ــو آه ــوهمچ ــگ ش  زنـــگ شـــو  در رياضـــت آينـــة بـــي    رن

ــود     خــويش را صــافي كــن از اوصــاف خــود ــاف خـ ــاك صـ ــي ذات پـ ــا ببينـ  تـ
 )3460- 1/3459/همان(

، ظاهر و حواس جسماني شناسي براي رسيدن به خويشتن) روميان( صوفيان
ترين اهداف مولانا در مثنوي است و  اين يكي از مهم و گيرند خويش را ناديده مي

ها،  در آن به گشودن رازهاي نهان وجــود آدمـــي، وجـــه مــميزه انسان
پرداخته است تا صوفيان پس از خودآگاهي به ناخودآگاه ضمير خويش و صفاي 

فرويد چنين ناخودآگاهي فردي را در پس ) 76: 1378زاده  مؤمن( .دروني برسند
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درماني همانند تداعي  هاي روان داند كه با روش هاي نهفته انديشه آدمي مي لايه
مولانا نيز در مثنوي از اسرار درون و . شود نمايان مي )2(و تحليل رؤياها )1(آزاد

رف و ناشناخته وجود آدمي، سير و سلوك دروني و كشف و شهودي كه براي عا
كشف و شهودي كه از اين راه براي . دهد، پرده برداشته است سالك رخ مي

شود سپس در  هاي دروني ذهنشان نمايان مي شود، در لايه صوفيان حاصل مي
در اين داستان، شاه پس از . رسد شود و به بوته عمل مي هايشان بارور مي دل

به كنه واقعي عمل آنها  آورد و ديدن نقش و نگارهاي چينيان، به روميان روي مي
  :برد پي مي

ــان ــوي روميـ ــه سـ ــد بـ ــد از آن آمـ  پــــرده را برداشــــت رومــــي از ميــــان  بعـ
ــا    عكـــس آن تصــــوير و آن كـردارهــــا ــده ديوارهــ ــافي شــ ــرين صــ  زد بــ

ــد   ـه نمــودهـرچـــه آنجـــا ديـــد ايـنـــجا بِــ ــده را از ديـ ــي ه ديـ ــه مـ ــود خانـ  ربـ
ــدر ــوفيانند اي پـــ ــان آن صـــ ــ  روميـــ ــي ز تكـ ـــنر بـ ــي هـ ــاب و بـ  رار و كتـ

 ...هــا پــاك از آز و حــرص و بخــل و كينــه  هــاانــد آن ســينهليـــك صــيقل كــرده
ــب    حــدّ غيــبصــورت بــيصــورت بــي ــه جي ـــي ب ــة دل دارد آن موس  ...ز آين

ــر       كـــس نيابـــد بـــر دل ايشـــان ظفــــر ــر گه ــي ب ــرر ن ــد ض ــدف آي ــر ص  ب
  ) 3495-1383/1/3480مولوي (

سـالك   )جهان دروني(هاي عرفاني، ناخودآگاه فردي  مهاز سوي ديگر در منظو
اند كه پيوسـتگي خاصـي    با جهان بيرون متفاوت است؛ اما شاعران در پي آن بوده

شان كمتر شود و جهـان بيرونـي را از طريـق     را ميان اين دو بيافرينند تا دوگانگي
در . تأملات دروني و شكل دادن به آن، با دنيـاي درونـي سـالك همسـان سـازند     

شود، زيبا  خواهد باشد؛ چون در نفس او منعكس مي جهان برون هرچه مي«نتيجه 
بينـد و تفسـير او از جهـان و     كند و انسان همواره جهات مثبت آن را مي جلوه مي

  )189: 1379هاشمي ( ».گردد جهان از او زيباتر مي
ــته ــيقل رس ــل ص ــگاه ــو و رن ــد از ب ــگ      ان ــي درن ــوبي ب ــد خ ــي بينن ــر دم  ...ه
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ــد ــنايي يافتنــ ــر و روشــ ــت فكــ ــد   رفــ ــنايي يافتنـــ ــر آشـــ ــر و بحـــ  نحـــ
ــي  انــدمــرگ كــاين جملــه از او در وحشــت ــخند   م ــر وي ريش ــوم ب ــن ق ـــد اي  كنن

)3495-1383/1/3491مولوي (  
  

هـاي داسـتان    تيونگ در نمادها و شخصي بررسي ناخودآگاه جمعي -2
  روميان و چينيان

ياري از مشـكلات روانـي و اجتمـاعي    بس 1با طرح مسأله ناخودآگاه جمعي يونگ
پريش را بررسـي و معالجـه    نژند و روان هاي روحي افراد روان بيماران و نابساماني

هـاي نخسـتين    به عقيده يونگ ايـن جنبـه از ناخودآگـاه از باورهـاي انسـان     . كرد
هاي پسين ادامه يافته و تكرار شده است و بعدها  سرچشمه گرفته است و در نسل

 بنـابر تعريـف يونـگ   . اش تـأثير گذاشـته اسـت    ي نوع بشر و انديشهگير در شكل
اي اسـت از خـاطره آثـاري كـه آدمـي از نياكـان بسـيار         ناخودآگاه جمعي گنجينه
پس اين ) 55: 1386سياسي . (به ارث برده است) حيواني(دوردست و غيرانساني 
بـراي   شخصي فرد قابل تحليـل و بررسـي نيسـت، بلكـه     ناخودآگاه تنها در روان 

هـاي   در منظومـه . دستيابي به آن بايد خاطرات نوع بشر مورد تحليل قـرار گيرنـد  
هـاي ظـاهري و    هاي متفاوت با وجود تفاوت عرفاني نيز رهروان و عارفان مسلك

كنند كه در تحليل رفتارشان نيز به  باطني، بر نوع و گروه خاصي از بشر دلالت مي
  . رسيم نوعي همساني مي

تر ضمير ناخودآگـاه چيـزي اسـت وراشخصـي،      كه لايه ژرف گويد يونگ مي«
جمعي و كلي؛ زيرا محتوايش چيزي نيست كه در طول عمـر شـخص بـه دسـت     

محتوياتي از اين دست چيزي جز . ها يكسان است آمده باشد، بلكه در همه انسان

                                                           
1. collective unconscious   
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بـراي  . يا بازنمود جمعي انسان ِبـدوي نيسـت  » هاي جمعي عارفانه انديشه«همان 
بـه  . اند هاي جمعي هاي جمعي در عين حال بازنمود احساس بدوي، انديشهانسان 

احساسيِ جمعي است كه برول بازنمودهاي جمعي را عارفانه  -پاس همين ارزش
از ايـن رو  . خواند؛ زيرا اين بازنمودها نه تنها عقلاني كـه عـاطفي نيـز هسـتند     مي

استاني و عقايـد ابتـدايي   بايد اساساً در پديداري عناصر ب ارزش كشفيات يونگ را 
    )12-11: 1388مورنو (» .موجود در روان انسانِ مدرن دانست

  
  جمعي در نمادهاي داستان بررسي ناخودآگاه -الف

هاي عرفاني ساخته و پرداخته ذهن شاعر است كه آنها را از افراد  نمادهاي منظومه
معـه خـود وام   معمولي، صاحبان حرفه، صوفيان، فيلسوفان، زاهدان، متشـرعان جا 

مولانـا همـواره در   . دهد هاي داستان و قصه قرار مي گيرد و در قالب شخصيت مي
 كـار  هاي عرفـاني خـود بـه    هاي تمثيلي را براي بيان انديشه پي آن بوده كه داستان

گيرد و آنها را به وسيله نمادهايي مطرح كند كـه بـراي خواننـــده شـناخته شـده      
يـك رويـه درونـي    اي مثنوي يك رويه ظاهري و ه بنابراين برخي داستان .باشد
در رمزگشـايي   . اسـت  بـاطني د كه شامل رمزها يـا نمودهـا و معناهـاي    ندار
گيرد تا گـره ابهامـات نمادهـا و     ها نوعي تأويل متن صورت مي ها و حكايت قصه

كــوششي اســت  «ها،  هـا و داستان ايـن تـأويـل مـتــن .رمزها گشوده شود
نكتـه   )505: 1370احمـدي  ( ».معناي باطني هـر حكايـت  ــي بــه بــراي راهيــاب

يابنـد يـا    هاي مثنوي تغيير مـي  ها در بيشتر داستان شايان توجه اين است كه سمبل
از ديگر آثـار  مثنوي ين نمادها سبب شاخص شدن همشوند و  دچار دگرديسي مي

هـاي   بـه زنجيـره  ها را  رمزپردازي يونگ«با توجه به اينكه . تمثيلي و نمادين است
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ايـن  ) 200: 1377كازنوو (، »گرداند برمي ناخودآگاه جمعي) الگوها كهن( 1مثالي صور
هـا   ها و داستان اي قصه هاي اساطيري و افسانه امر، دليلي براي توجه به رمزپردازي

هـا   هـا و داسـتان   ها فقط در سطح ظاهري و روساخت قصـه  است؛ بنابراين سمبل
سـاخت قصـه توجـه     اي دريافت ريشه آنها، بايد به ژرفشوند، بلكه بر مطرح نمي

بنا به تعريف يونگ . گيرد ميكرد كه از ناخودآگاه جمعي و صور مثالي سرچشمه 
الگوها بالقوه در روان آدمي موجودنـد و بخشـي از سـاختمان     صور نوعي يا كهن

ر و نوعي عبارتند از همه مظـاه   به طور كلي، صور. دهند روان آدمي را تشكيل مي
بـه نظـر نـولز روتـون،      )439: 1366سـتاري  (. وار و عـام روان آدمـي   تجليات نمونه
سازند كه از طريق اساطير،  اي را مي نمونه ها تصاوير كهن نمونه كهن«اسطوره پژوه، 

: 1391، بـه نقـل از اتـوني    29و 28: 1385روتون (» .رؤياها، هنر و ادبيات با آنها آشناييم
16-17(  

نا از شخصيت روميان و چينيان، با توجه به ناخودآگاه جمعي رمزپردازي مولا
چينيان نمادي  شود؛ برد، مطرح مي كه از باورهاي انسان نخستين و كهن بهره مي

ري، دانشمندان علوم عقلي و فيلسوفان اهل از افراد وابسته به تعلّقات ظاه
الگو  ه اين كهننوع بشراند ك 2الگوي خويشتن اند و روميان نمادي از كهن استدلال

طرح «يونگ برآن است كه خويشتن . شود سبب پويايي شخصيت روميان مي
شود؛ يعني ثمره همه كارهاي  شخصيت كامل و جامعي است كه زاده مي
همچنين ) 152: 1372يونگ (» .دهد روانشناختي و تحليلي است كه فرد انجام مي

ناپذير  و اساساً وصفخود، مفهومي مرموز «گويد كه  ويتمونت در اين باره مي
هاي ما در وراي آگاهي، به ما دستورالعمل  خود، اغلب در آن سوي زندگي. است

خود، دستورالعملي از مركز ناخودآگاه است و نبايد ثابت و . دهد و راهنمايي مي
                                                           
1. Archetype                                   2. self 
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پور  ، به نقل از محمدي و اسماعيل2017-216: 1973ويتمونت (» .بدون تغيير فهميده شود
1391 :156(  
گيرنـد و اسـاس    الگوها از باورهاي جمعي نشأت مـي  بر آن بود كه كهن گيون

هـا و   آنها همان اسـتعدادهاي مـوروثي اسـت كـه بـراي آگـاه شـدن از وضـعيت        
، به نقل از محمدي 2: 1992مادور ( .هاي نوعي يا تقريباً همگاني نهاده شده است نگاره

در رابطه بـا نحـوه متجلـي     الگوها تعريف ديگري از كهن )153: 1391پور  و اسماعيل
يـك شـبكه   يـا مركـز   بالقوه  امكاناتاز است عبارت «شدن نمادها آمده است كه 

بار كه هشياري زمينه مساعدي فراهم  هسته فعال آن هر ، لكننيروي ناپيداي روان
 يونـگ از آنجا كـه  ) 451: 1366ستاري ( ».شود گـر مـي آورد، بـه صورت نماد جلوه

بنيادي فرض كرده و نه فردي و شخصي، نمادهاي اين قصه نيز نمادها را نوعي و 
از ديد روانكاوي وابسته به كهـن باورهـا، نمادهـا    . شوند بر اين اساس بررسي مي

مولـوي  . هاي گونـاگوني داشـته باشـند    توانند در تقابل هم قرار گيرند و نمونه مي
د نقد قرار دهد، از كه مستقيماً عالمان و استدلاليان را موراست چون قصد نداشته 

صـوفيان  چينيان به عنوان نمودي از شخصيـت فـيلسوفان بهره برده است و 
  )624: 1382زماني ( ».نمونه تام و تمام عاشقان صادق محسوب داشته است«را 

اي برخوردار اسـت و نيـاز بـه شـرح بيشـتري       نماد ديگري كه از اهميت ويژه
مولانـا از آينـه،   . زنگ عارف اسـت ك و بيآينه نمادي از دل پا. است» آينه«دارد، 

آينـه در  . براي تفسير بيشتر سلوك صوفيان و تهذيب نفس آنها سـود بـرده اسـت   
شد بنابراين در بيشتر آثار عرفاني و صوفيانه،  گذشته از پالودن فلز آهن ساخته مي

آن  كردند كه بايد صيقل يابد و زنگ و تيرگي اي تيره مانند مي دل سالك را به آينه
شود و اين بدان معنـي   دادن، مانند آينه درخشان مي سنگ نيز با صيقل. زدوده شود

هاي اين جهاني و تحمل رنج آن،  روح آدمي يا سالك، با پذيرش تماس«است كه 
يونـگ  ( ».اي تبديل شود كه در آن نورهـاي الهـي را مشـاهده كنـد     تواند به آينه مي
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آنند تا سيماي  ها از وجود خويش بر نگهمچنين صوفيان، با زدودن ز )317: 1359
تواننـد نمونـه و    هـا مـي   زنگ«از سوي ديگر . محبوب الهي را در آن بازتاب دهند

 ».انـد  هايي باشند كه آهن شخصيت واقعي آدمي را پنهـان كـرده   نمادي براي نقاب
كنند، تا رخ واقعي معشوق را  پس آنها تلاش مي )173: 1391پـور   محمدي و اسماعيل(

  . هاي آهني خويش ببينند از برانداختن اين نقابپس 
دل مؤمن با عبادت، تهذيب، سير و سلوك عرفاني و زدودن تيرگي از تعينـات  

نهـادي   هاي پـاك  هاي غيبي در آن منعكس و نقش شود و صورت دنيايي صاف مي
  : شوند مؤمن عارف و صوفي نمايان مي

 عــدد را قابــل اســت   كــاو نقــوش بــي    آن صفــــاي آينــــه، لاشـــك دل اســــت
ــه جيـــب   حــدّ غيــبصــورت بــيصــورت بــي ــة دل دارد آن موســـي بـ  ز آينـ

ــمك     گرچـــه آن صـــورت نگنجـــد در فلـــك ــر س ــي ب ــي و ن ــرش و كرس ــه ع ــه ب  ن
ــدود اســت  آينـــــة دل را نباشـــــد حـــــد بـــــدان  آنزآنكــه محــدود اســت ومع

ــا خــود اوســت دل    عقـــل اينجـــا ســـاكت آمـــد يـــا مضـّــل ــا اوســت ي ــك دل ب  زان
ــد ــا ابـ ــد تـ ــي نتابـ ــر نقشـ ــس هـ ـــدد    عكـ ــي ع ــم ب ــدد ه ــا ع ــم ب  جــز ز دل ه
ــرو  قصــــوري انـــــدرو نمايــــد بــــيمــــي  تـــا ابـــد هـــر نقـــش نـــو كĤيـــد بـ

  )3491 -3485: 1383/1مولوي (
  هاي داستان   تبررسي ناخودآگاه جمعي در شخصي - ب

اند از  يها مدام در حال دگرگون تهاي تمثيلي و نمادين مولوي، شخصي در داستان
آن جهت كه روميان گاهي صوفيان و زاهدان پاك نهاد و گاهي اهل صيقل و 

همچنين صوفيان در  هستند؛ساكنان مقعد صدق خدا اليقين و  پرچمداران عين
پردازند تا  تلاش براي تصفيه باطن و درون، به زدودن تعلّقات و ظواهر مادي مي

  :به علويت عرفاني و پاك نهادي برسند
ــتهاهــل صــي ـــگقل رس ـــو و رن ــد از ب  درنـــگ هـــر دمـــي بيننـــد خـــوبي بـــي   ان

ــتند ــين  نقــــش و قشــــر علــــم را بگذاشــ ــتند رايـــــت عـــ ــين افراشـــ  اليقـــ
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ــدا    برترنــد از عــــرش و كرســـي و خــلا ــدق خـــ ــد صـــ ــاكنان مقعـــ  ســـ
  )3599-1383/13492مولوي (

هاي روميان و چينيان پرداخته و  تدر پايان مولانا به رمزگشايي شخصي
گونه معرفي كرده است كه روميــان تصويري از  هاي نمادين آنها را اين تصيشخ

نوع و گونه تمام صوفيان محسوبند، بدون استغراق در صنعت، كتاب، درس و 
اند و  به تهذيب نفس پرداخته )196: 1382كوب  زرين( اند، تكرار سينه را پاك كرده

  : اند لوده نساختهوجود روحاني خود را با ماديات و امور دنيوي آ
ــدر ــوفيانند اي پـــ ــان آن صـــ ــر     روميـــ ــي هنـ ــاب و بـ ــرار و كتـ ــي ز تكـ  بـ

ــه   هـــاانـــد آن ســـينهليـــك صـــيقل كـــرده ــاك از آز و حــرص و بخــل و كين ــا پ  ه
    )3484-3483/ 1/همان(

شود كه آنها به وحدت  صوفيان سبب مي )4(و شهود )3(از سويي ديگر كشف
ي دارد و با پالودن درون از ياي ماورا بهشهود جن. وجود پس از كثرت برسند

بنابراين دل سالك و عارف پس از تهذيب و  ؛شود هاي نفس، حاصل مي پليدي
ات اين كشف او را رسد و هر چه بيشتر تجلي تصفيه به كشف و شهود مي

سالك پس از طي مرحله شهود و مشاهده جلال حق به علو و . گيرد فرامي
رود و به كمالي شايسته وجود  ي فراتر ميـان مادرسـد كه از جه اي مي درجـه

چيره بر وجود » انسان كامل«الگوي  در اين باره كهن. يابد انساني دست مي
شود و آنان را به صورت  اي، در ناخودآگاهشان پديدار مي صوفيان به گونه

جان ِپاك و نفـس سالك . دهـد نهاني با اشياي بيروني پيوند ميغيرمستقيم و 
با بازگشت به مكان و اصل خويش كه «جداي از كالبد خويش شهود،  پس از

بازگشت به باطن عالم و حقيقت خويش است به راز و حقيقت آنچه در عالم 
اما در واقع ظاهر و مجاز حقايق بود، پي  ،نمود محسوس براي او حقيقت مي

او ظاهر  ناخودآگـاه جمعي را كه رؤياهاي يالگوها كهن، يونگبرد و به زبان  مي
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يابد و اين بازگشت به اصل و حقايق اشيا در پرتو  يافته آنها بود، درمي تغيير شكل
گشايش چشم باطن و حواس لطيف روحاني است كه تأويل را در معني حقيقي 

  ) 280: 1383پورنامداريان ( ».بخشد آن تحققّ مي
يان به الگوي انسان كاملِ وجود صوفيان در اين داستان، در شخصيت روم كهن

اي از وجود تمام صوفيان  صورت نمادينه بيان شده است تا روميان رمزگونه
هاي نياكان را درباره وجود  الگو انديشه وارسته و پاك نهاد باشند و نيز اين كهن

از . دهد هاي بدوي پيوند مي هاي انسان كند و آيندگان را با انديشه كامل منتقل مي
ر آفرينش هر فردي نهفته شده است و دليلي بسويي، شكوفايي و كمال در وجود 
شود تا به شخصيتي  گردد و همين امر سبب مي واكنشي والا در ناخودآگاهش مي

نمادي « 1بنابر نظر يونگ انسان كامل يا پير فرزانه. نقص دست يابد كامل و بي
پير فرزانه، يعني تفكر، شناسايي، بصيرت، . است از خصلت روحانيِ ناآگاهمان

اي صفات اخلاقي است كه  انسان كامل همچنين فرانمود پاره. ي و تيزبينيداناي
سازد، نظير نيت خير و آمادگي جهت  الگو را آشكار مي منش روحاني اين كهن

وي در تعريف ديگري از انسان كامل برآن  )73: 1388مورنو (» .ياري و ياوري
وجود، همواره در  نمايه او به مثابه هدف يا نمودي از اسرار اساسي«است كه 

  )304: 1386يونگ (» .ذهن مردمان است
 اي بالاتر كه همان ناخودآگاهي در ناخودآگاه فردي و سپـس در مـرتـبه

رود تا جايي كه  جمعي است، فرد از جسمانيت و محدوديت مادي فراتر مي
يابد  ي و مينوي محققّ مييناخودآگاه خويش را در راستاي آرزوهاي جهان ماورا

بلكه در  ،اضر نيست تا از آن مرتبه وارستگي به فرديت خويش بازگرددو ح
ها  در خواب«انسان كامل  يونگبنابر نظر . ماند مرحله كمال و فرزانگي پايدار مي

                                                           
1. Vieux sage 
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 )74: 1388مورنو ( ».يابد و در احوالات حاصل از مراقبه و مكاشفه، تجسم مي
و كشف و شهود به كمال،  عارفان و صوفيان نيز در اين داستان پس از مراقبه

شوند و در مسير تهذيب دروني و رواني  فرزانگي و صفاي دروني نائل مي
شوند كه آنها را از طريق كشف و  خويش با رمزها و نمادهاي عرفاني مواجهه مي

كنند تا سالك به  كنند و با الهامات غيبي منسجم و مرتبط مي شهود رمزگشايي مي
  . بي و شهود جمال الهي است، برسدخويشتني كه شايسته رؤيت قل

  
  ت روميان از ديدگاه يونگشخصي» محو مطلق«روانكاوي مفهوم  -3

هاي عرفاني مطرح در اين قصه، محو و فنا در وجود باري تعالي است  از مفهوم
. بينند  كه عارفان و صوفيان خويشتن خويش را در ذات پروردگار ازلي خلاصه مي

شته است از لوح و نزد صوفيان عبارت از محو محو در لغت پاك كردن نو«
طور كه اثبات اقامه احكام عادت است و بر سه طريق  اوصاف عادت است همان

سجادي ( .است، محو زلتّ از ظواهر و محو غفلت از ضماير و محو علتّ از سرائر
به اين دليل كه در فنا تكثر و  ،اگر محو مطلق، فناي در ذات الهي باشد )419: 1362

تمايزي وجود ندارد، سالك با پيوستن به حق، هويت و فرديت خود را از دست 
گيرد تا اينكه  خود را ناديده مي وجودو چنان ) 262: 1365پور  وزين( .دهد مي

  .بيند خويش را در محضر بارگاه الهي مي
گونـه بيـان    را ايـن ) روميـان ( مولانا در اين قصه محو و فقر و فنـاي صـوفيان  

  : كند مي
ـــند ـــقه را بـگـذاشـت ـــو و ف ــه نح  ليــــك مــحــــو و فقــــر را برداشتــــند  گرچ
ـــرسي و خـــلا  ســـــاكنان مــــــقعد صــــــدق خـــــدا  برترانـــد از عــــرش وكـ

  )3499-3497/ 1383/1مولوي ( 
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مولانا در اين دو بيت، بر آن است كه فقر و نيازمندي بـه حـق، محـو و فنـاي     
صـوفيان در  »ِ خويشـتن «شناسـي،   ديدگاه رواناما از . بنده را به دنبال خواهد آورد

تـوان نمـاد خويشـتن را از تصـوير      رسد تا جايي كه نمي ذات الهي  به نابودي مي
دو اين مفاهيم از يـك ماهيـت و   ساخت؛ زيرا هر  متمايز 1صورت الهيخدا يا 

بـا  » خـود «) 77: 1388مورنو ( .ستيك گوهرند و تصويرخدا، همان خويشتن ا
الگـوي انسـان    بـه كهـن   ،پس از كثرت و فناي در يگانگي الهي رسيدن به وحدت
انگـارد و   اي مـي  شود، براي كل جهان خلقت، صورت يگانه تر مي نخستين نزديك

دانـد تـا    يابد، واحد مي همه جهان را از اين جهت كه در سايه ذاتي فرد تحققّ مي
از كنـد و ديگـر سـخن     آنجا كه وحدت جهان را در كـل وجـود ازلـي محـو مـي     

  .گويد و وجود دارد ست كه ميا آورد و تنها او خويشي به ميان نمي
  
  بررسي تضادهاي رفتاري چينيان و روميان از ديدگاه يونگ -4

هـاي عقيـدتي و    هـا و مكتـب   در ميان بيشتر گروه 2تضادهاي شخصيتي يا رفتاري
ا گـاهي ايـن تفـاوت و گونـاگوني انديشـه       هـا سـبب    انديشمندان وجود دارد، امـ

هـاي دينـي، مـذهبي و سياسـي      هـا، انديشـمندان، فرقـه    يي و تقابل مكتبروويار
هاي آنـان از ايـن مقولـه بـه دور      هاي مولانا و انديشه برخي از شخصيت .شود مي

اي از يـك   ها را به صورت گـروه و دسـته   مولانا در اين داستان شخصيت. نيستند
ضـاد و ناسـازگاري ميـان    جامعه يا ملت كه در تقابل و تضادند، معرفي كـرده و ت 

هـا و   را در راسـتاي عقيـده  ) روميـان ( و عارفـان ) چينيـان ( هاي عالمان شخصيت
مشخصـه مولانـا در حـل مشـكلات روحـي و      «. هايشان بيان كـرده اسـت   انديشه

                                                           
1. Image Die                                   2. Polarity principle 
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گرايي و مددگيري از تحليل رفتـار و افكـار و    شخصيتي آنها، اين است كه با واقع
  )75: 1378زاده  مؤمن(» .نمايد يت را باز ميتغيير و تحول شخص  عواطف، طريقه

در تضادهاي شخصيتي برآن است كه آدميان در توجه بـه جهـان بـه دو     يونگ
كننـد   گـروه نخسـت را كـه بـه جهـان بيـرون توجـه مـي        . شـوند  دسته تقسيم مي

خوانـد   مي2»گرا درون«كنند  و گروه دوم را كه به جهان درون توجه مي 1»گرا برون«
هنگامي كه توجه به اشياء و امور خارج چنـان  : گويد گرايي مي رونو در تعريف ب

شديد باشد كه افعال ارادي و ساير اعمـال اساسـي آدمـي نتيجـه ارزيـابي ذهنـي       
نباشد، بلكه معلول مناسبات امـور و عوامـل خـارجي باشـد، ايـن وضـع و حـال        

س شود، وقتي ايـن امـر بـراي كسـي عـادي گـردد، آن ك ـ       گرايي خوانده مي برون
برعكس آن شخص درونگرا است كه غالبـاً متوجـه عوامـل    . گيرد گرا نام مي برون

شك نيست كه او شرايط و اوضاع و احوال . ذهني است و زير نفوذ آنها قرار دارد
بيند، ولي در او عوامل و عناصر ذهني برتري و مزيـت دارنـد، و حـاكم بـر      را مي

   )62: 1386سياسي (. احوال و رفتار او هستند
مولانا انديشه عالمان و ظاهرآرايان را در كردار و رفتارشان و انديشه عارفان و 

نمـودي از   -عالمـان . اهل صيقل را نيز در منش و خوي آنها منعكس كرده اسـت 
خـوش   هـاي مجـازي دل   به رنـگ و بوهـاي ظـاهري و صـورت     -گرا افراد برون

ي و تهـذيب آينـه دل از   به روشـناي  -گرا نمودي از افراد درون -اند و عارفان كرده
آلايشي، به حقايق شهودي و  اند تا در سايه اين بي توهمات و جهان مادي پرداخته
  .ملكوتي در هشت جنتّ برسند

                                                           
1. Extravert                                     2. Introvert 
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در واقع اين تضاد و دوگانگي انديشه صوفيان و فيلسوفان، دليلي براي رسيدن 
زي سـا  توان با پيوند عقل و شـهود و يكپارچـه   شود كه مي به وحدت وجودي مي

علما و فلاسفه خود معترفنـد كـه بـه    «. اين دوگانگي به وحدت باري تعالي رسيد
تواننـد از طريـق شـهود بـه      توانند رسيد؛ اما عرفا معتقدند كـه مـي   كنه هستي نمي

: 1379مدرس مطلـق  ( ».حقيقت هستي راه يابند و با اشراق قلبي به حاقّ واقع برسند
37(  

  
  يت چينيان از ديدگاه يونگ و آدلر هاي رواني در شخص بررسي عقده -5

هاي دروني خويش،  زدن عقده هاي خويش و پس گويا بشر براي رسيدن به آرمان
گروهي « 1ها بنابر نظر يونگ اين عقده. زند هاي هنري و ادبي مي به آفرينشدست 

ها هستند كه در پيرامون مركزي گرد  ها و عاطفه ها، انديشه ها، خاطره از احساس
. شود دهند؛ اين منظومه عقده خوانده مي اي را تشكيل مي و با آن منظومهآيند  مي

اي دارد كه وضع و حال و نگرش  مركز اين منظومه يا سازمان، قوه جاذبه
هر قدر . كند هاي مختلف او را رهبري مي دهد و فعاليت مخصوصي به شخص مي

ي آدمي بيشتر ها نيروي ناشي از اين مركز بيشتر باشد، به همان نسبت فعاليت
  )54: 1386سياسي (» .خواهد بود

مدي نـاگوار  اهاي روان آدمي در پي پيش بر اين باورند كه عقده يونگ و فرويد
 ها براي زدودن خود رود و اين عقده گيرند، اما گاهي فرد فراتر از اين مي شكل مي

كوشـش و  انگيـزه  «توانند  هاي دروني مي بنابراين عقده ؛گيرند بيني او شكل مي كم
تلاش بيشتر آدمي در راه پيشرفت و تعالي شوند و فراهم آورنـده امكانـات تـازه    

يا اينكه هسته و اصل مركزي  )433: 1366سـتاري  ( ».براي تكامل و تعالي وي باشند
                                                           
1. complex 
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هـايي   ها و مكانيسـم  عقده در ناخودآگاه فرد باشد و پس از آن، گاهي در اثر كنش
  .وجيه آن بپردازدبه خودآگاه منتقل شود و فرد به ت

هاي رواني را در  كه منشأ و سرچشمه عقدهاست در پي آن بوده  فرويد هرچند
هاي  كه برخي از عقدهاست بر اين باور بوده  يونگناخودآگاه شخصي بيابد، 

بنابراين براي  ؛شوند رواني فراتر از روان فردي، در ناخودآگاه جمعي يافت مي
فردي و جمعي قائل شده است و به حلّ  هاي دروني، دو جنبه ناهشيار عقده

 1جويي عقده قدرتمانند هاي نماديـن آنها  هاي جمعي و جنبه برخي از عقده
و به  3در عهد عتيق، سرگذشت عقده جنسي 2حماسه گيلگمش و كتاب طوبي

  ) 435: 1366ستاري( .پرداخته است )5(تعبير فرويد عقده اوديپ
 ،ـگارگــري و نـقاشـي اســتعقده جــمعي چـينـــيان كـه هـمان ن

اي اساطيري  جلوهو  به آنها رسيده) الگوها و نياكان كهن(جمعي  ناخودآگاهاز 
آميزي چهره، كاخ، كاغذ، بوم، پارچه  آنها از اين نگارگري براي رنگ. داشته است

جويي و چيرگي خود را بر ديگر  بردند تا برتري بهره مي... ابريشمي، صورتك و 
با اين واكنش از كشف و شناسايي ذات خويش و اشيا  يگوي .دهند ها نشان ملت
هاي دروني آنها بود؛ اما  گريختند و نگارگري پوششي براي پنهان كردن عقده مي

همان ظاهرآرايي عالمان و  ،معناي نمادين عقده چينيان در اين داستان
  :هاي فلاسفه و دانشمندان علوم عقلي است سفسطه

ـــتند     شــه خواســتندچينيــان صــد رنــگ از ــا سـ ــرد آن ت ــاز ك ــه ب ــه خزين  ...ش
ــدند ـــارغ ش ــل ف ـــون از عم ــان چ ـــادي د   چيني ـــي ش ــاز پ ــي  له ـــا م ـــد ه  زدنـ

ـــقش ــا ن ــد آن ج ـــد دي ــه در آم ــاش ــي  ه ــا  مـ ــت لقـ ـــل را وقـ ــود آن عقــ  ربـ
  )3479-1383/1/3472مولوي ( 

                                                           
1. Will to Power                             2. Tobie 
3.Erotique 
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منش و كردار دلر بر آ را از ديدگاه 1عقده حقارت توان از سوي ديگر مي 
الاصول با كمبود و  آدمي چه مرد، چه زن، علي«بنابر نظر او . چينيان تطبيق داد

آيد و به عبارت ديگر آدمي هم از نظر زيستي و هم از نظر  حقارت به دنيا مي
اين احساس، چه . برد ميشناسي موجودي است كه از احساس حقارت رنج روان

نقص رواني، تمام عمر با او همراه  ناشي از نقص بدني باشد و چه ناشي از
هاي خود قانع  او به پيشرفت. دارد است و او را به فعاليت و پيشروي وامي

هرگاه اين احساس شدت زياده از حد . كند نيست و پيوسته احساس حقارت مي
همين ) 84 -85: 1386سياسي (» .گردد مي» عقده حقارت«پيدا كند، تبديل به 

بيني است كه چينيان را در نشان دادن و به كار بردن  احساس حقارت يا خودكم
دهد و سبب رويارويي آنها با روميان  هاي گوناگون به نقاشي سوق مي مهارت

تواند دليلي براي پيروزي آنها در مسابقه باشد؛ اما اين  شود و به نظرشان مي مي
اصل . دانجام احساس راهي براي پيروزي و برتريشان نيست و به شكست آنها مي

يعني، گام «از نظر آدلر كه در تقابل با عقده حقارت است،  2»جويي برتري«
جويي را آدلر جزء سرشت آدمي بلكه عين  برتري. برداشتن در راه كمال نفس

داند و معتقد است كه همين انگيزه است كه آدمي را از هنگام زادن تا  زندگي مي
برد و جنبه اجتماعي او را  پيش مي اي به مرحله ديگر واپسين دم زندگي از مرحله

جويي همچون مفهوم  در پايان همين اصل برتري )86: همان(» .كند تقويت مي
يابد و آنها را در  ت روميان تحققّ مييونگ در شخصي»ِ خويشتن«الگوي  كهن

  .برد جهت كمال و برتري پيش مي
  

                                                           
1. Inferiority Complex                      2. Striving for Superiority 
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  نتيجه
نيان با توجه به تعدادي ها و نمادهاي داستان روميان و چي تدر اين جستار شخصي

در ايـن داسـتان،    .مورد تحليل و واكاوي قـرار گرفتنـد   شناسي هاي روان از نظريه
هاي مولانـا   شخصيت .استپردازي مولانا در راستاي نمادها تحققّ يافته  شخصيت

ناخودآگاه فردي ، يعني هاي يونگ و فرويد انديشهاز منظر گونه كه بيان شد،  همان
ها و تضادهاي رفتاري روميان و چينيـان   عقده. اند معرفي شده و جمعي واكاوي و

مايه محو صـوفيان، بـر    بررسي درون. ها و رفتارهايشان تجليّ يافته است در كنش
الگوي خويشتن و نحوه برداشت مولانـا از شخصـيت صـوفيان جـاي      مبناي كهن

هـد د ل دارد؛ زيرا چيرگي وي را در شـناخت و درك روان آدمـي نشـان مـي    تأم .
هـاي ظـاهري و روسـاختي داسـتان را بـا مفـاهيم        گذشته از اين، مولوي ويژگـي 

هـاي داسـتاني، سـبب     عرفاني آميخته و اثري والا آفريده است كه همـين ويژگـي  
بنـابراين پيونـد و    ؛هـاي عرفـاني شـده اسـت     شاخص شدن آن از ديگـر منظومـه  

ظرافـت و ريزبينـي   شناسي در ايـن منظومـه، اوج    آميختگي عرفان با مفاهيم روان
دهد كه فراتر از زمانه خـويش   مولانا را در درك حقايق عرفاني و رواني نشان مي

هاي يونگ با توجـه بـه    انديشه .استآورده اين حقايق را درك كرده و در مثنوي 
گرايي و توجه به ذات بشر، در داستان روميـان   نزديكي آن به عرفان شرقي، درون

هاي مثنـوي معنـوي قابليـت واكـاوي و بررسـي دارد؛       تر داستان و چينيان و بيش
هاي فرويد و آدلر نيز در اين داستان مـورد پـژوهش قـرار گرفـت،      هرچند نظريه

ي يگونه كه پيش از اين بيـان شـد، توجـه يونـگ بـه بعـد عرفـاني و مـاورا         همان
نزديكي بيشتري به اين داسـتان و   ،شناسي و الوهيت هاي خويشتن ها، تجربه انسان

  .نمادهاي آنها داشته است
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  نوشت پي
)1(- free association روشي كه به موجب آن بيمار هر چيزي را كه به ذهنش ،

  )525: 1389شولتز (. كند رسد بيان مي مي
)2(- dream analysisهاي  ، روشي كه تعبير رؤياها را براي برملا كردن تعارض

و ) يدادهاي واقعي در رؤيارو(رؤياها محتواي آشكار . شود ناهشيار شامل مي
  )523: همان.(دارند) معني نمادي رويدادهاي رؤيا(محتواي نهفته 

. عبارت از ظهور مستور است در قلب از معاني غيبي و امور خفيه: كشف -)3(
 )327: 1362سجادي (

شهود به معني مشاهده و ديدن و گواه و در اصطلاح رؤيت حق به حق  -)4(
جود بود و شهود مفصل در مجمل و رؤيت كثرت شهود بود، خاصه حضرت و

  )293: همان( .در ذات احديت است
)5(- Oedipus complex     احساس محبت فرزند پسر بـه مـادر همـراه احسـاس ،

شود كـه   هاي نخسـتين كودكي براي او حاصـل مي نفرت به پدر است كه در سال
گاهي ممكن است ايـن   تواند بر اين احساس چيره شود؛ اما فرد به مرور زمان مي

 .احساس رام نشود و نابساماني شخصيتي ايجاد شود و عقده اوديپ پديدار گـردد 
  )73: 1389شولتز(
 

  كتابنامه
نمونـه   شـناختي ژرفـا بـر بنيـاد كهـن      دبستان نقـد اسـطوره  «. 1391. اتوني، بهروز

د شـناختي دانشـگاه آزا   فصلنامه ادبيات عرفـاني و اسـطوره   ،»)آنيموس(روان  نرينه
  .28ش  .س هشتم، اسلامي واحد تهران جنوب

  .مركز :تهران. چاپ اول. تأويل متن ساختار و. 1370. احمدي، بابك
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. اپ پـنجم چ ـ. هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان. 1383. نامداريان، تقي پور
  . علمي و فرهنگي :تهران
  .سخن :تهران. نردبان شكسته. 1382. كوب، عبدالحسين زرين
  .ني :تهران. ميناگر عشق. 1382. كريم زماني،

رمز و مثل در در ، »سه مفهوم اساسي در روانشناسي يونگ«. 1366. ستاري، جلال
  .431-474صص. توس :تهران. زير نظر و ترجمه جلال ستاري .روانكاوي

اپ چ. فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني .1362. سجادي، سيدجعفر
  .طهوري: تهران. سوم
اپ چ ـ .هـاي شخصـيت يـا مكاتـب روانشناسـي      نظريه. 1386. سي، علي اكبرسيا

  .دانشگاه تهران :تهران. يازدهم
ترجمه يحيـي   .هاي شخصيت نظريه. 1389. پي و سيدني الن شولتز .شولتز، دوان
  . ويرايش :تهران. اپ هفدهمچ. سيد محمدي
ر نظـر و  زي ـ .شناسـي  جهـان اسـطوره  در  ،»اسطوره شناسـي «. 1377. كازنوو، ژان

  . 173 - 202صص. مركز :تهران. 1ج. ترجمه جلال ستاري
الگوي نقـاب در   بررسي تطبيقي كهن«. 1391. پور اعيلمحمدي، علي و مريم اسمع

فصـلنامه ادبيـات    ،»)غزليـات شـمس  (هاي مولانا  آراء يونگ و ردپاي آن در غزل
 .س هشـتم ، شناختي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهـران جنـوب   عرفاني و اسطوره

  .28ش 
  .پرسش :تهران. رساله در وحدت وجود. 1379. مدرس مطلق، سيدمحمدعلي

. ترجمه داريوش مهرجـويي  .يونگ، خدايان و انسان مدرن. 1388. مورنو، آنتونيو
  .مركز :تهران. 5 اپ پنجمچ
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اپ چ. تصحيح رينولد نيكلسون. مثنوي معنوي. 1383. الدين محمد مولوي، جلال
  .وسققن :تهران .ششم

 :تهــران .هــاي روان درمـاني از مثنــوي  برداشـت . 1378. زاده، محمدصــادق مـؤمن 
  .سروش
  .اميركبير :تهران .آفتاب معنوي. 1365. پور، نادر وزين

 ).هـاي مولانـا و روانشناسـي نـوين     مكتـب (پيغام سروش . 1379. هاشمي، جمال
  . شركت سهامي انتشار :تهران

اپ چ. ترجمه ابوطالب صارمي .مبولهايشانسان و س. 1359. يونگ، كارل گوستاو
  .كتاب پايا :تهران. دوم

. ترجمه محمود سـلطانيه  .انسان و سمبولهايش. 1386. ــــــــــــــــــــــــ 
  .جامي :تهران. اپ ششمچ

ترجمـــه  .روانشناســـي ضـــمير ناخودآگـــاه. 1372. ـــــــــــــــــــــــــــ 
  .انقلاب اسلامي انتشارات و آموزش :تهران .محمدعلي اميري
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